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چکیده

باید واجد در حقوق اسلام هدف از دادرسی، تامین عدالت و نهایتاً فصل خصومت است. قاضی

صلاحیت تصدي قضا بوده و راي او با واقع منطبق باشد. اگر پس از صدور راي، فقدان 

صلاحیت قاضی و یا اشتباه یا تقصیر او در تشخیص موضوع یا حکم یا تطبیق حکم با موضوع 

کشف شود، این راي قابل نقض است. دادرسان معصوم نیستند و مانند سایر افراد در معرض 

باشند. براي اصحاب دعوا تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطاي د میجهل و تردی

ها محفوظ دارد. این تضمین با استفاد از حق درخواست رسیدگی مجدد دادرسان یا بیدادگري آن

)؛ لیکن اعتراض به آراء نیز باید از 593، ص 1394شود (احمد متین دفتري، دعوا حاصل می

تی برخوردار باشد که پس از طی فرآیند معقول به فرجام نهایی برسد و از نظم و نسق و محدودی

هایی مثل احتمال وجود خلاف که با ابداع شیوهاعتبار امر قضاوت شده برخوردار گردد، نه این

شرعی در راي قطعی مقامات خاصی، اختیار نقض آراء قطعی پیدا کنند که موجب استیصال 

العاده مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی که مقتبس ادي و فوقشک طرق عدادخواهان شود. بی

کننده خواسته هاي حقوقی مدرن است، حد استاندارد اعتراض به راي است که تامیناز نظام
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مقدمه

کننده، تضمینمقررات آیین دادرسی مدنی در مقام شکل رسیدگی به دعوا و بررسی ادله اصحاب دعوا

طرفی دادرس،بی،ن مقررات، اصولی چون تناظر دادرسیدر ایاحراز واقع و فصل خصومت است.

جهت نیل به هدف امر قضاوت شده،حاکمیت اعتبار نسبی بودن آثار احکام،قاعده فراغ دادرسی،

قانون 84ماده 6مطابق بند احقاق حق و رسیدگی عادلانه و یکسان به کلیه دعاوي وضع گردیده.

قطعی صادره نسبت به آثار راي ، اگر در خصوص دعوایی حکم قطعی صادر گردد،آیین دادرسی مدنی

به همان سبب مسموع نیست.هاها حاکمیت داشته و دعواي مجدد آنآنمقامقائمطرفین و 

تواند حکم نمیبینی گردیده هیچ مقام رسمی یا سازمان دولتیقانون مزبور نیز پیش8در ماده 

آن هم ،راي یا مرجع بالاترصادرکنندهمگر دادگاه ؛دادگاه را تغییر دهد یا از اجراء آن جلوگیري کند

یز اختیار تغییر مفاد راي نداشته و در صورت اه ندادرس دادگدر مواردي که قانون معین نموده باشد.

تبار امر اطلاق وصف اعيمبنا،جامع مقررات مذکوربایست راي اصلاحی صادر نماید.میسهو قلم

فاذا "فقهاء امامیه مطابق روایت مشهور مختوم به حکم دادگاه است.امر حاکمیتقضاوت شده یا 

د استخف و علینا ردّ و الرادّ علی االله و هو علی حدّ حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما بحکم االله ق

جق،ه.1404شیخ صدوق،-412ص،7ج-67ص، 1جق،ه.1388(شیخ کلینی،"الشرك باالله

اند؛ الاتباع شمردهبراي طرفین مخاصمه لازممنزله حکم خدا دانسته وهحکم دادرس را ب)8ص،3

اند.داوند و موجب شرك دانستهو خرد ائمهرانحوي رد کردن آنهب

اگر حفظ نظم عمومی مقنن را برانگیخته تا نتیجه حکم را در هر حال حقیقت مطلوب بداند.

دیگر تجدید دادرسی عملی بیهوده ،دست آمده استهحقیقت ب،قبول کنیم که در اثر حکم قطعی

در نظام قضایی اسلام ).56ص،1376رسد و امتناع از آن منطقی است (ناصر کاتوزیان،نظر میهب

نحو محدود هب،نقض حکم اولیهالاجراست و تجدید دادرسی و احیاناًحکم قاضی قطعی و لازماصولاً

و معدود پذیرفتنی است.

با موازین اسلامی انطباق داشته ، مقررات حاکم بر قضاء باید مطابق اصل چهارم قانون اساسی

و نقض مداخلهموجب ع اختیاراتی براي مقامات خاص کهاجع به وضکه قوانین رحال اینباشد؛

در این مقاله دیدگاه عمومی فقهی حاکم بر قطعیت حکم .شده با این مبانی منافات دارداحکام قطعی
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مورد مطالعه حقوقی در دو بخش -از منظر فقهیقاضی و مصادیق قابل پذیرش اعتراض به راي

قرار خواهد گرفت.

العاده از آراء مدنیی تجدیدنظرخواهی فوقمبانی فقه-مبحث یکم

ناپذیري احکام قضاییاصل اعتراض-بند یکم

اعتبار حکم حاکم در فقه-الف

در زمان غیبت نیز یا نایب ایشان است.فقهاء امامیه معتقدند امر قضاء وظیفه امام معصوم (ع)

میان ،یا نفیاًاثباتاًد قاضی؛در باب لزوم وصف اجتهاقضاوت فقیه یا قاضی واجد شرایط نافذ است.

فقهاء اجماع نیست. 

لمعه (شهید اول،چه از شرایط مورد تاکید فقهاء امامیه براي تصدي منصب قضاء، اجتهاد بودهگر

1981شیخ محمد حسن نجفی،-301ص،4ج،1387فخرالمحققین،–174ص ،1376دمشقیه،

سید ابوالقاسم موسوي -90ص،1ج،1384،سید محسن طباطبایی حکیم-94ص،40جم،

سید محمد رضا موسوي -30صق،ه.1281کتاب القضاء شیخ مرتضی انصاري،،6ص،خویی

ق،ه.1404(میرزا محمد حسن آشتیانی،لیکن برخی دیگر؛ )27ص،1جق،ه.1401گلپایگانی،

را از باب ضرورت (مقلد)) قضاوت غیر مجتهد32صق،ه.1401میرزا حبیب االله رشتی،-12ص

.اندی به مجتهد جایز بلکه واجب شمردهاضطرار و به حکم عقل در صورت عدم دسترس

به کمیسیون قضایی مجلس شوراي 28/8/1364نامه مورخامام خمینی نیز با توجه به پاسخ

.1اندلحاظ ضرورت امر، نظر موافق داشتهه(ماذون) باسلامی با قضاوت قضات غیر مجتهد

غیر مجتهد نظر داشتن این امر که در موقعیت کنونی اکثریت قضات حاکم در منصب قضاء،با در

و تبصره ذیل آن از قانون آیین دادرسی مدنی3قانون اساسی و ماده 167اصل به حکمبوده و 

بایست مطابق قانون رسیدگی و فصل خصومت نمایند و قطعیت و قابلیت اعتراض به این آراء نیز می

لازم است حدود نفوذ و قطعیت حکم قاضی و یده،دگربینی پیشنحو منصوص در این مقررات هب

،54ر. ك به مقاله دکتر مهرپور، ص -1



1396پائیز و زمستان، 8دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، سال چهارم، شماره 108

واحد و منسجم اي موجبات اعتراض به آن از منظر شرع و قانون بررسی و جهت دستیابی به شیوه

درجهت حفظ اعتبار احکام محاکم گام برداشت.

اصل قطعیت حکم-ب

الشرایط یا قاضی م دادگاه اعم از قاضی مجتهد جامعحاک،اپس از رجوع مدعی به محکمه و طرح دعو

مطابق منابع شرعی و قانونی حکم قضیه را صادر ،ماذون با انجام تحقیقات و فحص در موضوع

کشف منظوربهبل تغییر است یا امکان بازرسی قاز منظر شرع چنین حکمی قطعی و غیرآیا اکند.می

رویکرد فقهاء بر قطعیت صدور راي جدید وجود دارد؟ اصولاًخطاء احتمالی و تصحیح آن یا نقض و

اساس وفصل و قطع نزاع برث عقلی قضاوت براي حلحکم حاکم و حرمت نقض آن است. از حی

اشتباه وجود دارد و اقتضاء در این رسیدگی احتمال خطاء وباشد.مبانی دادرسی و نیل به عدالت می

دام و با کشف موارد خطاء نسبت به نقض یا اصلاح آن اقزبینیداشته راي اولیه توسط قضات دیگر با

الاتباع و عدم پذیرش ر بن حنظله حکم حاکم شرع را لازماما این گروه با تمسک به روایت عمگردد؛ 

1خواهی را جایز ندانسته.تجدیدنظرآن را رد بر ائمه و خداوند و شرك دانسته و

به احکام قضاییاستثنائات پذیرش اعتراض نسبت -بند دوم

که الوصف در صورتی، معباشدگفت نظر کلی فقهاء بر نفوذ و قطعیت حکم قاضی میتوانمی

علیه توام با ادعاء وجود اشتباه یا تقصیر قاضی در حکم صادره یا شهادت کذب یا اعتراض محکوم

رت این درخواست مسموع و قابل رسیدگی بوده که در صوفسق و عدم صلاحیت حاکم باشد؛

همین مقدار ،خواهی جهات خاصی مقصود نیسته براي تجدیدنظرالبتپذیرش، راي قابل نقض است.

لذا کند؛ثابت شود کفایت میعادلانه بودن آن یا فسق حاکمعدم صحت حکم صادره یا ناکه 

توان جهات اعتراض یا موجبات نقض راي را از دیدگاه فقها به چند دسته تقسیم نمود.می

ن شرایط پذیرش شهادت شهودفقدا-الف

بان ثبت )188ص،همان،(شهید اوللو ظهر للحاکم سبق القادح فی الشهاده علی حکمه نقض

لو ثبت تزویر شهود نقض -کونهما صبیین او احدهما او فاسقین او غیر ذلک نقض لتبین الخطا فیه

به مقاله دکتر مهرپور.براي مطالعه و توجه به ایرادات روایت ر. ك -2
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به همین مضمون کتاب 34و193ترتیبههمان، صص ب،(شهید اول و ثانی.الحکم و استعید المال

، صص 4و ج 421-419-460، صص 3ه. ق، ج 1389علامه، ابن–203ص،القضاء گلپایگانی

، 697، 241، 233، صص 41، ج 548-526، ص 40م، ج 1981صاحب جواهر، -437-425-428

ام)، علامه حلی (قواعد الاحک-370-126-125، صص 1ه. ق، ج 1401میراز حبیب رشتی، -678

-572، صص 2، ج 311-270، صص 1، (تذکره الفقهاء)، ج 515-512-433، صص 3، ج 1413

311-510(

غفلت قاضی یا عدم توجه به دلایل-ب

خالف دلیلا قطعیا، اذا حکم الحاکم بحکم خالف فیه الکتاب او السنه المتواتره او الاجماع و بالجمله؛

ص، 3جق، قواعد الاحکام،ه.1419حلی،(علامه.. .وجب علیه و علی غیر ذلک الحاکم نقضه

یا قاضی دیگر کنندهوسط قاضی صادردر این نظر به لزوم نقض راي مخالف دلیل قطعی ت. )433

تاکید شده. 

غیره مخالفه حکم الحاکم الاول بحکم احدها ما لو علم الحاکم اویجوز النقض فی مواضع ثلاثه؛

النقض حینئذ حتی یتجدد المرافعه. ثانیها ما لو علما مخالفه الحکم ه یجوزالهی الواقعی علما قطعیا فان

ثالثها الکتب المعتبره مع عدم المعارض. الصحیح المعمول به الثابت فیکالخبربدلیل معتبر عند الکل،

ما لو ظهر خطا الحاکم فی الاجتهاد قصورا او تقصیرا مثل الاستناد فی الحکم الی کتاب فیه ترك او 

)108ص،1ج،1401، رشتیااللهحبیب(میرزا…خبر معارض اقوا مع ترك الفحص او

ذلکیحصلو...بطلانهعلماذاالحکمینقضان")76ص،2جق،ه.1417(اولشهید

صورتیدرحکمنقض...صحیحواحدخبراوالاجماعاوالسنهمنالمتواتراوالکتابنصبمخالفه

مغایرالعلهمنصوصقیاسیاموافقمفهومیاصحیحواحدخبریاسنتیارهصادحکمکهاستجایز

غیرمرجححکممستندخبرکهایندلیلبهبرخیرجحانومتعارضاخباروجودصورتدراماباشد؛ 

.شدحکمنقضبهقائلتواننمی،است

طبقالاولمالحککانانالنقض؟یجوزمتی:داشتهبیانصراحتبهنیزگلپایگانیمرحوم

غافلاحکمقداواجتهادهفیمقصراالاولالحاکمکاناذااماو...نقضهیجوزفلاالشرعیهالموازین

عنکانسواءحکمهالثانینقضجازالحکمفیذلکاثرعلیفاخطاالمسالهفیمعتبردلیلعن
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قاضیخطاءاقسامصیلتفبانیزموسويعبدالکریمسید).171ص،1ج،قه.1401(غیرهاوقطع

فقهضروريیاقطعیدلیلباحکممخالفت-2،محاکماتقانونوشرعیموازینرعایتعدم-1به

،فقهاءازبرخیعقایدبیانوموضوعاتدراشتباه-4،معتبرادلهازقاضینمودنغفلت-3،واقعبایا

.پرداختهخویشعقیدهذکربه

عدم صلاحیت قاضی-ج

شخص قاضی یا از اند.هاي لازم قضاوت دانستهمحلی یا نداشتن شرطعدم صلاحیت ذاتی،معنايبه

حکم را دهد ومیاین شروط را از دستمتعاقباًهاي لازم براي قضاوت است یااقد ویژگیبدو امر ف

در از کار تعلیق شده یا ایراد رد دادرس مطرح شده ولی او راي صامثلاًکند.در این مقطع صادر می

یجوز نصب قاضیین "هاي خاص بیان شده باره گماردن دو قاضی در یک منطقه با صلاحیتدرکرده.

تواند خارج از محدوده صلاحیت خویش نمیقاضی"فی البلد الواحد لکل منهما جهه علی انفراده

)277، 4جق،ه.1408محقق حلی،-355ص،13ج(شهید ثانی، مسالک الافهام،. عمل کند

اذا ادعی المحکوم علیه علی المحکوم له بعد تمام ":فرمایدمیب عروه در این مقامصاح

المرافعه و الحکم عدم اهلیه الحاکم لعدم اجتهاده او فسقه او ادعی خطاءه فی الحکم او تقصیره فی 

ن الیمین علی مالبینه علی المدعی ومقدماته او جوره فیه او فسق الشهود فمقتضی عموم قوله (ص):

یعنی ممکن است شخص محکوم براي اعتراض به راي جهات ،)29ص،2جق،ه.1378(...انکر

اعتراض به حکم و به صرفبلکه خاصی بیان نماید یا خیر، ممکن است صاحب بینه باشد یا خیر؛

(به همین مضمون جواهر خواهی او را استماع نمود.باید دعواي تجدیدنظر"بینه"مقتضاء قاعده 

،1389،ابن علامه-184ص،2جتحریرالاحکام،،علامه-106و104و103صص،40جم،الکلا

)320ص، 3ج

مقررات از جمله قانون مجازات اسلامی و اي حضرت امام خمینی که نظریاتش در وضع پاره

الشرایط لو رفع متداعیان اختصامها الی فقیه جامع ":فرمایندمیرجوع فقهاء شوراي نگهبان منبع بوده

لیس للحاکم الثانی فنظر فی الواقعه و حکم علی موازین القضا لا یجوز لهما الرفع الی حاکم آخر و

النظر فیه و نقضه یجوز النقض لو کان مخالفا لضروري الفقه بحیث لو تنبه الاول یرجع بمجرده 
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صص، 1390اپ اول،چامام خمینی،(. لظهور غفلته اما النقض فیما یکون نظریا اجتهادیا فلا یجوز

418-419(

همانا ، الشرایطزدن از حکم فقیه جامعسر بازاز امام خمینی (ره) ضمن منع نمودن متداعیین

نقض آن دانسته که این اختلاف ممکن است تضاد مدلول راي با حکم ضروري فقه را از موجبات

نماید و نماییم از حکمش عدول میکه اگر او را آگاهاي گونههب،ناشی از غفلت قاضی مربوطه باشد

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 284ماده باشد.نمیصرف اختلاف نظري از موجبات نقض

باشد.میو قوانین بعدي راجع به نقض حکم قاضی مقتبس از این فتوا1361

خ به در پاس5/4/1362فقهاء محترم شوراي نگهبان نیز با قطعی دانستن حکم حاکم مطابق نامه 

تجدیدنظر در حکم حاکم شرع جز در مورد ادعاي عدم صلاحیت "شوراي عالی قضایی بیان نموده

قاضی از سوي احد متداعیین و در مواردي که حکم مخالف ضرورت فقه و یا غفلت قاضی از دلیل 

است که با لحاظ اصل(ره)همان فتواي امام خمینیپیداست که این نظر عیناً. "باشد جایز نیست

این دیدگاه تحت طور استثنایی پذیرفته و هنظر را بدر حقوق اسلام موارد قابل تجدیدقطعیت احکام

سپس ،گانه نقض آراء در قوانین مختلف تکرار گردیده و بعدها به خلاف بینِّ شرععنوان مصادیق سه

دم و معاصر دیده ین مصادیق در کلام دیگر فقهاء متق. البته اتبدیل شد)477(ماده خلاف شرع بیِّن

شود.می

العاده در متون قانونیچگونگی اعمال تجدیدنظرخواهی فوق-مبحث دوم

1329الحجهذي19مورخعدلیهقوانینکمیسیونمصوبحقوقیمحاکماتاصولموقتیقانوندر

عاديطرقعنوانهب،)تجدیدنظرخواهی(استینافو)465ماده(غیابیرايبهاعتراضقمريهجري

وسایلدر"عنوانتحتقانوناینچهارمبابچنینهم.بودنمودهبینیپیشحقوقیآرابهاعتراض

ازبعدثالثشخصاعتراضبهترتیببه586تا514مادهاز"حکمبراعتراضبرايالعادهفوق

وادمدر.یافتهاختصاص)خواهیفرجام(احکامتمیزو) دادرسیاعاده(محاکمهاعاده-حکمصدور

حق،قانونخلافاحکامنقضمنظورهبتمیزدیوانالعموممدعیبرايمزبورقانون586تا583

.بودگریدهبینیپیشتمیزدرخواست
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طرقپژوهشوواخواهیبهراجعمقرراتبیانازپسنیز1318مدنیدادرسیآیینقانوندر

مباحثبهترتیببه610الی521ادموازقانوناینپنجمبابدراحکامازشکایتالعادهفوق

قانوناین581تا579مواددر.استیافتهاختصاصدادرسیاعادهوثالثشخصاعتراض–فرجام

اینبهبود؛گردیدهمقررقانونحفظبرايکشوردیواندادستانناحیهازخواهیفرجامطریقیک

ازیکیکهاینبهتوجهباطرفینیخواهفرجاموعدمقانونخلافرايصدورصورتدرکهمعنا

اختیاردیواندادستان،بودهمحاکمدرمقرراتصحیحياجرابرنظارتکشورعالیدیوانوظایف

داشته.خواهیفرجام

حکمموجببهنیستلازمواستبازدعوااصحابعمومرويبهاصولاًاعتراضعاديطرق

کهنیستمکلف،کنداستفادهخواهدمیشکایتيعادطریقازکهکسی.شودتجویزقانون،خاص

طرقلیکن؛ نمایدثابتراآنخلافمقابلطرفمگر،کنداثباتراآنازاستفادهدرخوداستحقاق

قانوندرکهقیوديبامحدودطوربهمگرنیستبازطرقآناصولاً.استآنعکسالعادهفوق

ارادهبابیشترآشناییبرايقسمتایندر. )595صهمان،دفتري،متین(استشدهینیبپیش

سیراعتراضاینثغوروحدودوآراءبهاعتراضاستماعقابلیتیاقطعیتاصلمورددرگذارقانون

.اددخواهیمقراربررسیموردراانقلابازپسموضوعهمقررات

العاده توسط مقامات قضایی متعدداعمال تجدیدنظرخواهی فوق-بند یکم

وقضاییامورکمیسیون6/6/1361مصوبکیفريدادرسیآیینقانونازموادياصلاحقانون-لفا

مقرر284مادهدرگردیدتصویبانقلاباوائلدرکهقانوناین:اسلامیشورايمجلسحقوقی

قطعپروندهقاضیکهجایی-1:استتجدیدنظرونقضقابلموردسهدرتنهادادگاهحکم"نمود

قطعدیگريقاضیکهجایی-2، استبودهشرعییاقانونیموازینبرخلافحکمشکهکندپیدا

وگرددمتنبهشوددادهتذکراوبهاگرکهنحويبهکندپیداپروندهقاضیشرعییاقانونیاشتباهبه

ردراحکمانشاءورسیدگیصلاحیتپروندهقاضیشودثابتکهجایی-3، شودخوداشتباهمتوجه

استنداشتهپروندهموضوع

این:اسلامیشورايمجلس3/9/1364مصوب2و1حقوقیهايدادگاهتشکیلقانون-ب

با،گردیدحقوقیعمومیوصلحهايدادگاهانحلالموجبووضعانقلاباوائلدرکهنیزقانون
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قطعیترویکردباکهحوينهب،داشتهفراوانیسنخیتونزدیکیامامیهفقهاءفقهینظریاتومبانی

ازتبعیتبهبلکهننمود؛بینیپیشخواهیرتجدیدنظحقدعواطرفینبرايوشدوضعقاضیحکم

صرفاًراحقوقیهايدادگاهقرارهايواحکام،مزبورقانوناز12مادهبراساسفقهاءمشهوردیدگاه

برخلافحکمشکهکندپیداقطعقاضیکهجایی-الف:دانستهتجدیدنظرقابلمواردایندر

بهاولقاضیتوجهعدمعلتهبدیگرقاضیکهجایی-ب، استبودهشرعییاوقانونیموازین

پیداشرعییاقانونیموازینبااوحکممخالفتبهقطع،فقهیمسلموضروريموازینوقواعد

حکمانشاءورسیدگیصلاحیتیاوقضاءصلاحیتاصلدرقاضیشودثابتکهجایی-ج، کندمی

.استنداشتهپروندهموضوعدر

آراءقطعیتبهنظرمقنناولاًکهگرددمیاستنباطوضوحبهقانوناینمقرراتدرتوجهاز

،بودهامامیهفقهاءمشهورموردنظرشقوقهمانتجدیدنظرقابلمواردثانیاً،داشتهحقوقیمحاکم

کهاینکما،نبودهخاصیزمانمهلتبهمقید،شرعییاانونیقخلافعنوانهبموارداینطرحثالثاً

.گردیدهتصریحکشورعالیدیوان25/3/1367-510شمارهرویهوحدترايدرامراین

14/7/1367مصوبهاآنرسیدگینحوهوهادادگاهاحکامتجدیدنظرمواردتعیینقانون-پ

قطعیتهدفباوفقهیمشهورنظریاتازاثرمتکماکاننیزمزبورقانون:اسلامیشورايمجلس

جهاتقانوناین8الی6موادمدلولحسب.گردیدهوضعاي مرحلهیکرسیدگیوقضاتاحکام

یادادگاهصلاحیتعدمواحکامشرعییاقانونیخلافاشتباه،مداردائرآراءنقضوتجدیدنظر

قاضیاعلامیاوويمقامقائمیاعلیهمحکومتقاضايباامراینکهاستمربوطهقاضی

هايدادگاهنیزتجدیدنظرمراجع.بودهخاصیمهلتوجودبدوناصلاحذيقضاتیاکنندهرسیدگی

بوده است.کشورعالیدیوانویکنظامییک،کیفريیک،حقوقی

20/4/1368مصوبکشورعالیدیوانشعبو2و1کیفريهايدادگاهتشکیلنونقا-ت

احکامتجدیدنظرمصادیققانوناین31مادهدر:اسلامیشورايمجلسحقوقیوقضاییسیونکمی

قانونمطابقراآنتجدیدنظرمرجعوهاآنبهرسیدگیچگونگیوکیفريهايدادگاهقرارهايو

هماددرلیکن؛دانسته1367مصوبهاآنبهرسیدگینحوهوهادادگاهاحکامتجدیدنظرمواردتعیین

هرآراءبهنسبتتجدیدنظرخواهیحقکشورکلدادستانیاکشورعالیدیوانرییسبرايآن35

تجدیدنظرمقامدرکهاینولونظامیوانقلابخاص،مدنیکیفري،حقوقی،ازاعممحاکمازیک
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هاآنرسیدگینحوهوهادادگاهاحکامازتجدیدنظرمواردتعیینقانونوفق،باشدشدهصادر

.نبودهخاصیموعدبهمقیداعتراضاتاینکماکانواستنمودهبینیپیش

8مادهمطابق:اسلامیشورايمجلس17/5/1372مصوبهادادگاهآراءتجدیدنظرقانون-ث

متوجهکنندهصادرقاضیکهصورتیدر،فقهیمبانیازبرگرفتهقبلیمقرراتشیوهبهوقانوناین

اوبهاگرکهنحويهب،گرددرايکنندهصادرقاضیاشتباهبهپیدیگريضیقایاشودخوداشتباه

.داردوجودراينقضامکان،رايکنندهصادرقاضیصلاحیتعدماثباتبایاگرددمتنبهدهدتذکر

احصاءقرارهاواحکامازبرخی1318مدنیدادرسیآیینشیوهبهمذکورقانون9مادهدرمضافاً

بیستمهلتظرفتواندمیوينمایندهیاعلیهمحکوم،مزبورقانون12و11موادبحسکهگردیده

نمایند.تجدیدنظرخواهی،آراءایناز) باشندمیکشورخارجکهکسانیبراي(ماهدویاروز

مدنیدادرسیآیینقانون348مادهمشابه(تجدیدنظرخواهیجهاتنیزمزبورقانون10مادهدر

ازقبلمقرراتازتاسیباوانقلابازپسبارنخستینبرايقانونینا.استشدهنبیا)کنونی

رااشخاصتجدیدنظرخواهیکهاینبرعلاوهونمودهرجوعدعاوياي مرحلهدورسیدگیبهانقلاب

عدمواشتباهمصادیقتکرارباونمودهتبیینخاصمهلتدراعتراضعاديطرقازیکیعنوانهب

بینمخالفحکمنقضتقاضايدرکشورکلدادستاناختیارورايکنندهصادرقاضیتصلاحی

ازماهیکحداکثرمهلتدرعلیهمحکومتقاضايباکه)قانوناین17مادهموضوع(قانونیاشرع

اعتبارقاعدهخلافتنهانهکهدادهگسترشرامحاکمآراءبهاعتراضشمولبوده،حکمابلاغتاریخ

از(موردنظرفقهیاصولوانقلاباوایلدرحاکمتقنینیهايسیاستبابلکه،بودههابمحکومامر

.داشتهتعارض)احکامقطعیتاصلبرتاکیدحیث

این:اسلامیشورايمجلس15/4/1373مصوبانقلابوعمومیهايدادگاهتشکیلقانون-ج

قضاییمرجعایجادوقاضیبهمستقیمعهمراجودعاويکلیهوفصلحلورسیدگیهدفباقانون

تکرارکهقانوناین18مادهدر. گردیدانقلابوعمومیدادسراهايانحلالموجبووضع،واحد

انقلابوعمومیهايدادگاهآراءمهلتبدوننقضجهاتهاست؛دادگاهآراءتجدیدنظرقانون8ماده

.نمودهبیانرا

) مدنیدادرسیآیینفعلیقانون348(پیشینقانون10مادهارتکرکهنیزقانوناین25ماده

براياعتراضعاديطرقازیکیعنوانهبتجدیدنظرخواهیحفظبهمقننتوجهبردلالتنیزاست
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اختیاربهنیزقانوناین31مادهدر.استمزبورقانون27مادهدرمقررمهلترعایتبااشخاص

تقاضايمتعاقبقانونیاشرعبابیّنمخالفحکمنقضيتقاضابرايکشورکلدادستان

مشمولآراءقطعیتبهآنذیلدروداشتهتصریححکمابلاغتاریخازماهیکمهلتدرعلیهمحکوم

مواردبهبنديپايازحکایتنیزمقننتوجهاین.نمودهاشاره18مادهمورددرمگرمادهاین

تجدیدنظرخواهیالعادهفوقطریقیکعنوانهبهادادگاهراءآازتجدیدنظرخواهیشرعیمنصوص

.داشتهویژهحاکمیتوبرترياعتراضطرقدیگربهخاصمهلتبدونکهاست

امورکمیسیون28/6/1378مصوبانقلابوعمومیهايدادگاهکیفريدادرسیآیینقانون-چ

وکمکهگردیدهاحصاءتجدیدنظرقابلکیفريآراءقانوناین232مادهدر:مجلسحقوقیوقضایی

مراجعمضافاً،بودهانقلابوعمومیهايدادگاهتشکیلقانوندرمذکورمواردمشابهبیش

.استکشورعالیدیوانوتجدیدنظرهايدادگاههماننیزتجدیدنظري

ازشینانقضقابلآراءمصادیقتعییندرسابقمقرراتتکرارنیزمربوطهقانون235ماده

مهلتفاقدکماکانراينقضطریقایناستذکربهلازم.استقاضیصلاحیتعدمیااشتباه

قطعیراينقضتقاضايدرکشورکلدادستاناختیار،مزبورقانون269و268مواددر.استخاص

خواهیتجدیدنظرمهلتانقضاءتاریخازماهیکمهلتدرعلیهمحکومتقاضايباقانونیاشرعخلاف

.گردیدهتکرارکشورعالیدیوانازحکمقطعیتیا

اسلامیشورايمجلس21/1/1379مصوبمدنیدادرسیآیینقانون-ح

اشتباهلحاظهبانقلابوعمومیهايدادگاهآراءنقضمواردبهراجعقانوناین329تا326مواد

اعمالبهاشعاريقانوناز412و411مواددر.اوستصلاحیتعدمیارايکنندهصادرقاضی

تصریحکشورعالیدیوانوتجدیدنظرهايدادگاهاحکامبهنسبت) شرعیخلاف(گانهسهمصادیق

در.استمقنننگاهدرتجدیدنظريشرعیجهاتخاصجایگاهحفظوتفوقبردلالتکهداشته

ازپسفرجامیگیرسیدتقاضايدرکشورکلدادستاناختیار،فوققانون388و387مواد

فرجامیدادخواستردقراریانشدهفرجامیرسیدگیکهفرجامیقابلآراءبهنسبتذینفعدرخواست

کهگونهآن.استکردهاشارهباشدقانونیاشرعموازینبابینّمخالفکهصورتیدرباشد،شدهصادر
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صورتفرجامیرسیدگیکهکامیاحوخواهیفرجامغیرقابلاحکامازاختیاراینگرددمیملاحظه

.باشدمیمنصرفگرفته

28/7/1381مصوبانقلابوعمومیهايدادگاهتشکیلقانوناصلاحقانون-خ

وعمومیهايدادگاهکیفريومدنیدادرسیآیینمقرراتصریحنسخقانوناینهاينوآورياز

درکهاینتوضیحاً.باشدمیاویتصلاحعدمیاقاضیاشتباهازناشینقضمواردبهراجعانقلاب

412و411-326موادوکیفريدادرسیآیین268و235موادنسخبهاصلاحیقانون39ماده

مشهورتاکیدموردتجدیدنظرخواهیجهاتشکلاینبه. شدهتصریحمدنیدادرسیآیینقانون

کلدادستاناختیاروحذفسالبیستازپس،گردیدمیتکرارهموارهمختلفمقرراتدرکهفقهاء

.گردیدسلبنیزقانونوشرعمخالفکیفرياحکامنقضتقاضايدرنیز

العاده توسط ریاست قوه قضاییهاعمال تجدیدنظرخواهی فوق-بند دوم

8/12/1378قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه مصوب 2ماده -الف

ضمنقضاییهقوهرییسهرگاهواستقضاییسمتقضاییهقوهریاست"نماید ماده مزبور مقرر می

ارجاعصالحمرجعبهرسیدگیجهتراآندهدتشخیصشرعبینخلافرادادگاهیرايبازرسی،

.دادخواهد

عنوانبهقضاییسمتاعطاءوقانوناینوضعباکهکرداستنباطچنینتوانمیمادهایناز

خاصمهلتداشتندرنظربدونشرعیبیّنخلافآراءشخیصتاختیار،قضاییمقامترین عالی

ازفقهیفتاوايومنابعازماخوذنقضقابلآراءگانهسهتکراريمصادیقالاصولعلیوداشته

اختیارقانوناینتصویبازقبلتاکهاینایضاً،بودهشرعیبینّخلافآراءبارزمصادیق

به اخیرقانونوضعبا)بودعلیهمحکومتقاضايباخاصلتمهدرکه(العادهفوقتجدیدنظرخواهی

.شدواگذارقضاییهقوهرییسبهمطلقنحو

اسلامیشورايمجلس24/10/1385مصوب18مادهاصلاحقانون-ب

درمذکورقانونیبینّخلافحذفبامقننلیکن؛بودهسابقاصلاحی18مادهتکرارمادهاینصدر

وداشتهاشارهدادرسیتجدیدجهتشرعیبینّخلافوجودضرورتبهصرفاًقبلیمقررات

خلافایناولیهاحرازملاك،دادرسیاعادهجهاتازیکیعنوانهبراقضاییهقوهرییستشخیص
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مهلترعایتآن5تبصرهحسبوگردیدهمحسوبالعادهفوقطرقجزءرسیدگیشکللذا؛1دانسته

متن این قانون کنندگانتهیه.باشدمیلازمرسیدگیشروعبراي،طعیتقتاریخازاعتراضماههیک

که متن ، در حالیگرددنمی"قرار"است و شامل "احکام"توجه نداشتند که اعاده دادرسی مخصوص 

،1388عبداالله شمس،-258، ص1386االله واحدي،(قدرتاز راي خلاف بینّ شرع نام برده18ماده 

بّینخلافاحراز،قضاییهقوهرییساجتهاديوقضاییعالیجایگاهاعتباربههمادایندر. )219ص

رییستوسطبینّخلافاعلامرغمعلیعملمقامدرهرچند،شدهواگذارويبهقطعیآراءشرعی

حکمهمانونباشدمعتقدخلافیچنینوجودبهاستممکنکنندهرسیدگیمرجعلیکن؛قوهمحترم

.نمایدءابقارااولیه

، )10/9/1387مصوب(اصلاحی18مادهتفسیرقانونومادهاینذیلدرکهاینبهتوجهبا

درلذا؛گردیدمیمحسوبدادرسیاعادهجهاتازیکیعنوانهبراقضاییهقوهرییستشخیص

ضاییهققوهرییساختیارچونمضافاً.نبوددادرسیاعادهقبولیقرارصدوربهضرورتیدیگرمحاکم

نسخمقدمقانونلذا؛بود) 8/12/1387(قضاییهقوهرییساختیاراتووظایفقانون2مادهتکرار

.گردیدصریح

مغایرت راي صادره با مسلمات ،مراد از خلاف بینّ شرعاین ماده واحده مقرر شده:1در تبصره 

خواهد بود. یا مشهور فقهاءفقیه و، نظر ولی فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقهاء ملاك عمل

خواهدمواجهعدیدهمشکلاتبارامحاکم"فقهاءمشهور"و"فقهمسلمات"که عباراتحال این

معلومنیزفقهاءمشهورونداردوجودباشدفقهیمتضمن مسلماتکهفقهیمنبعچراکهکرد؛

)259ص،همانواحدي،االلهقدرت(. هستندفقهاییچهمنظورباشدنمی

4/12/1392مصوبکیفريدادرسیآیینقانون477ماده -پ

راقضاییمراجعازیکهرازصادرهقطعیرايقضاییهقوهرییساگرگردیدهبینیپیشدر این ماده

نمودهارسالکشورعالیدیوانبهراپروندهدادرسیاعادهتجویزبا،دهدتشخیصبیّنشرعخلاف

صادرمقتضیراينقضصورتدروگرفتهقرارماهويوشکلییرسیدگموردخاصیشعبدرتا

گاه در االله هاشمی شاهرودي تصویب، آنماده توسط آیه23در 25/11/1385نامه اجرایی اولیه این قانون در تاریخ آیین-1
االله آملی لاریجانی ملغی گردید.اي آیهماده5نامه با آیین29/7/1388تاریخ 
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مسلح،نیروهايقضاییسازمانکشور،عالیدیوانقطعیقرارهايواحکامازاعمآراءاین. گردد

.هاستدادگاهموقتدستورهايواختلافحلشوراهايودادسراها، بدويوتجدیدنظرهايدادگاه

:کرداستنباطراذیلمواردتوانمیآنهاي بصرهتو477مادهمفاددرتعمقاز

وشرعیبینّخلافواجدقطعیآراءبهرسیدگیبابدرسابقمقرراتسلسلهدرمادهاین.1

حذفوصفباکهبودهفقهوشرعمنظرازآراءنقضوتجدیدنظرجهاتگانهسهمواردوقانونی

تجدید دادرسیجهاتدرمحدودیتمثلصیخاتغییرموجبعملدرلیکن؛قانونیبینّخلاف

باید توجه داشت صرف ادعّاي وجود یکی از جهات اعاده دادرسی دادگاه را مکلف.شدنخواهد

بلکه باید دلیل تحقق جهت اعاده دادرسی ،نماید که درخواست اعاده دادرسی را بپذیردنمی

)212همان،مس،(عبداالله ش. عندالاقتضاء پیوست دادخواست اعاده دادرسی باشد

؛گردیداطلاق می"شرعیبیِّنخلاف"عنوانهباشکالواجدرايگفتهپیشمقرراتجامعدر.2

.نهادهنام"بینِّشرعخلاف"عنوانتحترااشکالواجدآراءآنذیلهاي تبصرهومادهایندرولی

تصریحقانونیاوبینِّعشرخلافاحکاماعلامدرکشورکلدادستاناختیاربهنیز293مادهدر

دربِّینوصفشرعیبینِّخلافدراست؟متفاوتشرعیبینِّبابیِّنشرعخلافاصطلاحآیا.داشته

درموجوداشتباهیاواشکالیاایرادکهمعنااینبهگردیده؛استعمالخلافنوعبرايآشکارمفهوم

یامسلمامریک، مجتهدینوعلماءبینبارتیعبه.باشدداشتهآشکارتعارضفقهیمسلماتباحکم

وباشدعقیدهاختلافموضوعیدراگرولی؛نمودهصادرحکم، آنخلافقاضیکهبودهاجماعی

فرضایندر،باشدنظریاتاینازیکیراستايدرهمدادگاهرايوکردپیداغالبیدیدگاهنتوان

آیینقانون477مادهدر.کردتلقیشرعبِّینخلافراآن، نظریاتدیگرباتعارضلحاظهبتواننمی

ازیکهرازصادرهقطعیراياییهقضقوهرییسکهصورتیدر"نمودهبیانمقننکیفريدادرسی

عالیدیوانبهراپروندهدادرسیاعادهتجویزبا،دهدتشخیصبینِّشرعخلافراقضاییمراجع

است،شدهاستفاده"بیِّنشرعخلاف"واژهازبارپنجآنهاي هتبصرومادهایندر"...ارسالکشور

وصفبینِّشرعخلافدرنمود؛میاستعمالشرعبینِّخلافاصطلاحازکهسابقمقرراتبرخلاف

وعمومازبودهخلافوصفبیِّنکهشرعبِّینخلافبهنسبتویافتهاتصافشرعموصوفبهبیِّن

وفقهیمسلماتبامحاکماحکامضدیتازاعمراخلافیمصداقهرتواندمیاست؛برخورداراطلاق

نقضکهاستفقهیمسلماتازحرجوعسرنفییاضررلاقاعدهمثلاً. گرددشاملمسلماتغیر
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باید،استمناقشهوبحثمحل)واحدخبرحجیت(نفریکشهادتولی؛استشرعیبینِّخلافآن

.استسردرگمیوتشتتموجبکهگیردقرارنظرمطمحنیزمورداینبینِّشرعخلاففرضدر

موردشرعیمنظرازصرفاًقضاییمراجعآراءآیاکهاینگرددمیمطرحمقولهایندرکهسوالی

نیزقانونیبینِّخلاف،سابقمقرراتدراست؟نظرمطمحنیزقانونیایراداتیاگیرندمیقرارممیزي

کنندهرسیدگیهايهیاتعملمقامدر.شدهذکربینِّشرعخلاففقطاکنونلیکن؛بودشدهتصریح

معاونتوهااستانویژهقضایینظارتحوزهدرفعلی477و) سابق(18مادههاي پروندهبهمقدماتی

درمثلاً،دهندتشخیصحقموجدمقرراتخلافراصادرهرايکهصورتیدر،قضاییهقوهقضایی

طرفینازیکیتقصیربهراجعمستنداتیانشدهتوجهیآنتوابعومالکیتحقبهروحهمطدعواي

مغایرتموضعاز477مادهقالبدرحقاحقاقودادرسیتجدیدجهت،ماندهمغفولخسارتورودو

مغایرتوموضوعتبیینبه"ضررلاقاعده"و"تسلیطاصل"مثلشرعیقواعدواصولباحکم

.شودمیپرداختهشرعیموازینباصادرهراي

مطابقچه؟باشدبینِّشرعخلافايگونهبهولیحاکمقانونموافقراياگرکهایندیگرسوال

استخراجواستنباطقانونمنبعازبدوارادعاويحکمبایدقضات،اساسیقانون167اصلصدر

در. استقانونحکمنقصیاتعارضاجمال،نقص،، سکوتبهمنوطشرعیمنابعبهرجوعونمایند

موافقراياگراوصافاینبا.استگردیدهتکرارحکمهمیننیزمدنیدادرسیآیینقانون3ماده

جاییدر،استمقدمقانونحکمجاییدر.شودمیایجادتعارضنوعیباشدشرعمخالفوقانون

موازینباقوانینانطباقدراساسیقانون4اصلبرابرکهگفتپاسخچنینتوانمیشرع؛حکم

چراکهباشد؛مینیزشرعیموازینبامنطبقمحالهلاگرددصادرمقرراتموافقحکمیاگراسلام

شرعیموازینباقطعیاحکامانطباقدر477مادهعلاوههب،استحاکمتساويرابطهدواینمیان

.نیستپارادوکسیلذا؛استمقننحکمنیز

قاضیعهدهازصرفاًشرعیمبانیبادادگاهحکمتطبیقفهمکهگردیدهمطرحنیزاشکالاین

چنینبهقایلاگر،هستندماذونقضات، متصدیانعمدهکهقضاءسیستمدراما؛آیدبرمیمجتهد

3مادهتبصرهدرمقننکهاینکما.بودنخواهدخصومتفصلورسیدگیامکانکهباشیمنظري

قسماینبهکنندهرسیدگیقضاتودانستهمقرراتمطابقرسیدگیبهملزمراجتهدمقاضیمفهوماً

قالبدررااشکالاینقانونیمقرراتباصادرهرايتضاددرعلمحصولازپسعملاً،دعاوي
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محکمهصلاحیتبهمربوطشکلیمقرراتنقضمثلاً،نمایندمیمطرحفقهیقواعدیاالاحکامآیات

مقرراتبهتوجهعدمودعوياثباتادلهبررسینحوه، دادرسیدرتناظروجلسهلتشکیعدمیا

، شاهدیاحاکمفسقچونمرتبطیفتاويیافقهیمعتبرمنابعمنظرازتماماًراحقموجدماهوي

قوهمحترمرییسنهایتاًوکنندمیبیان...وحرجوعسرتسلیط،، ضررلابینه،قاعدهرعایتعدم

.نمایدمیعقیدهاظهارراستاایندرنیزهقضایی

عنوانهبقبلاًکهقانونیاشرعبینِّخلافوشرعیمنظرازآراءنقضگانهسهموارد.3

جهاتهرچند.گرفتهجايدادرسیاعادهقالبدراکنون،بودمطرحالعادهفوقتجدیدنظرخواهی

آیین474ومدنیدادرسیآیینقانون426مادهدرمندرجحقوقیدعاويدادرسیاعادهگانههفت

اعادهجهاتازیکیعنوانهبهمقضاییهقوهرییستشخیصلیکن؛شدهمعینکیفريدادرسی

.گردیدهتبیینکیفريدادرسیآیینچهارمفصلدروکیفريوحقوقیدادرسی

قضاییمراجعازصادرهآراءدربینِّشرعخلافادعاء477ماده2و1هاي تبصرهمطابق.4

هايدادگاهنظر،تجدیدهايدادگاهمسلح،هاينیروقضاییسازمانکشور،عالیدیوانازاعممختلف

حلشوراهايودادسراها، )خانواده-نوجوانانواطفالدادگاه–2و1کیفري-حقوقی(عمومی

ادعاء.استمادهنایشاملنیزموقتدستورهايحتیبلکهقرارهاواحکامتنهانه.استاختلاف

رايصدورازطولانیسالیانگذشتباونبودهخاصیمهلتبهمقیدنیزبِّینشرعخلافوجود

.نداردوجود"بینشرعخلاف"معیاروملاكعنوانهبهمغایتیوحدایضاً.استطرحقابلقطعی

یادعاويیگردازبیشترنصابباومهمحقوقیدعاويتمیزیاتفکیکبرايمبناییحتی

قطعیتبهامیديآیااوصافاینبا.نشدهلحاظهامحکومیتدیگرازشدیدکیفريهايمحکومیت

امراعتبارقاعدهاعتباريبیوقطعیآراءتزلزلاساسیایرادنظربههست؟قضاییمراجعآراء

.استباقیکماکانشدهقضاوت

کهاینتانمودتکرارمختلفقوانیندررااحکامنقضگانهسهموارددههسهقریبکهگذارقانون

هدفبا،انقلابوعمومیهايدادگاهتشکیلقانوناصلاحقانون39مادهطیبارهیکبه

بهخصوصایندرشرعیوفقهیمبانیکهاینگونمود؛منسوخراآنقطعیآراءبهخشیباعتبار

،فعلی477مادهیاسابقاصلاحی18مادهوضعجملهازدیگرطریقهباما؛شددگرگونبارهیک

مدتلحاظعدمو477مادهشمولدامنهگستردگیبابلکه، پیمایدمیراسابقمنشوروشهمان
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وآراءقطعیتواستحکامعدمزمینه،بینِّشرعخلافمفهوماطلاقواعتراضتقدیمبرايمعقولی

منفیتبعاتدارايامراین.نمودهفراهمعموضویکمستمرطرحبااشخاصاختلافاتتداوم

ها،پروندهکثرت، دولتودعاويطرفینبهگزافهاي هزینهتحمیلقبیلازسازمانیواجتماعی

وراتمقربهالمللیبینوداخلیاعتماديبی، دعوااصحابوقضاییدستگاهکارکنانوقتاتلاف

. گرددمیکشورقضاییسیستم

که پس از پیروزي انقلاب اسلامی و در راستاي تفکر انطباق مقررات با موازین باید عنوان داشت 

سپس آراء ،عقیده قطعی بودن حکم قاضی در بین مراجع و فقهاي شوراي نگهبان حاکم بود،شرعی

گرفته از مقررات بر(گاه آراء قابل اعتراضآن، ثلاثه نقض راي از منظر قاطبه فقهاء)(مواردقابل نقض

،قریب دو دهه به موازات هم،گانه اعتراضاین طرق دو) شکل گرفت؛1318ادرسی مدنی آیین د

عالی (اختیار دادستان کل و رییس دیواندر مواردي همشد.باعث اعتراضات مکرر به یک حکم می

گردید که اکنون موارد نقض راي و اختیارات دادستان کل کشور) یک نهاد اعتراضی جدید اضافه می

مقننی که بدوا بر قطعیت باقی مانده و به رییس قوه منتقل شده.477دیوان در قالب ماده یا رییس

حاکم نموده و به یک نوع اي اکنون رسیدگی چند مرحله،نظر داشتاي آراء و رسیدگی یک مرحله

بار آن گریبانگیر نظام حقوقی و جامعه شده. تفریط مبتلا گردیده که آثار زیانافراط و 

هاي و آیین دادرسی دادگاه1318قانون اصول محاکمات حقوقی و آیین دادرسی مدنی در -5

العاده دي و فوقو طرق عااي اصل رسیدگی دو مرحله،1379عمومی و انقلاب در امور مدنی 

با مبانی شرعی مغایرتی نداشته که مقررات مزبوربینی گردیده وض به آراء محاکم پیشاعترا

ضافی یک طریق ا،نظريآن به موازات اصول رسیدگی تجدیدبهبخشیعیتمشروبخواهیم براي 

جهات عمده تجدید دادرسی از منظر شرعی قصور العاده ابداع کنیم. تحت عنوان اعاده دادرسی فوق

یا تقصیر حاکم در اجتهاد و رسیدگی به ادله طرفین و عدم صلاحیت حاکم یا شهود بوده که این 

آیین دادرسی 434قانون آیین دادرسی مدنی و348یدنظرخواهی در موادموارد در قالب جهات تجد

مگر غیر از این بیان شده.عنوان آخرین اراده مقنن و در راستاي برخی از قوانین سابقهکیفري ب

مواد اشعاري هاي وفق تبصره،خواهیدر دادخواست تجدیدنظرمصرحجهات که دادگاه علاوه براست

، نسبت های موثر در حکم نیز رسیدگی کرده و در صورت وارد تشخیص دادن آنبه جهات غیر اعلام

مضافاً ،نمایدعنه و صدور راي جدید یا اصلاح راي محکمه بدوي اقدام میبه نقض راي معترض
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صرف ادعاء خلاف قانون یا شرع بودن راي صادره جهت ،مواد فوقاز"ب"و"ج"مطابق بندهاي

هاي خواسته از دیدگاهنماید که این جهات اعتراض برادگاه عالی کفایت میورود و رسیدگی مجدد د

، که در مقررات قبل از انقلاب، چرانظر فقهاء) استنقض راي موردگانهویژه موارد سههب(فقهاء عظام 

حال که نظریات فقهاء ،تکرار شدهکراتبهولی در مقررات پس از انقلاب مسبوق به سابقه نیست؛ 

چه در قالب تجدیدنظر و چه در قالب فرجام خواهی و اعاده ،قررات لحاظ شده و دادگاه عالیدر این م

عتبار حکم همان ا،ن شرعی رسیدگی کرده که با صدور راي قطعیدادرسی به این موارد خلاف بیّ

نظر فقهاء یا اعتبار امر قضاوت شده و فراغ دادرس شامل آن گردیده و در واقع ابزارهايحاکم مورد

وسیله مقامات هاین اختیار اضافی نقض راي ب،نحو یکسان طی شدههراستی آزمایی براي کلیه آراء ب

توجیه فقهی و بینی شده پس از انقلاب که به رییس قوه قضاییه منتهی شده چه محملی دارد؟پیش

حقوقی آن چیست؟

وجود یکی از جهات منوط بهوالعاده اعتراض به احکاماعاده دادرسی مدنی از طرق فوق-6

است.العاده، یک طریق فوقحال این اختیار رییس قوه،قانون اخیر است426گانه مقرر در ماده هفت

مراجع قضایی و (اعم از احکام و قرارها بدون حد نصاب خاص)گستردگی آن نسبت به کلیه آراء

.ضاوت شده زده استحتی دستورات موقت بدون مهلت خاصی تیشه به ریشه قاعده اعتبار امر ق

نظرهاي مکرر امکان تجدیدگمان با نظم مخالف است.ولی بی؛بنیان این حکم احترام به عدالت است

کند و موانع اجراي عدالت را قوت را باز میها استفادهسوءرتهاندازد و میصلح اجتماعی را به خطر

امري که یک یا دو بار تنهانهرا ، زیگزاري و دادگري در آن ناچیز استولی احتمال حق؛بخشدمی

نظر در تجدیدکههیچ تضمینی وجود ندارد،رسیدگی شده است احتمال اصابت آن به واقع غلبه دارد

)352، اعتبار امر قضاوت شدهناصر،(کاتوزیان،. حکم درستی به غلط تبدیل نشود

هاي متعدد فرآیندو آراء قطعی که پس از طی رییس قوه قضاییه یک مقام مدیریتی بوده-7

علیه و بدون با تقاضاي محکومباره اکنون به یک،دادرسی و صرف مدت زمان طولانی صادر شده

آن را خلاف شرع اعلام نماید امري غیر ،رعایت اصل تناظر دادرسی و استماع دفاعیات طرف مقابل

ري است و قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگست159مطابق اصل اصولی است.

در راي قطعی صادره موردي از اگر به این تصور که احیاناًشود.رییس قوه دادگستري محسوب نمی

این احتمال در تشخیص ثانیاً،این احتمال برخلاف اماره اعتبار و صحت احکام استاولاً،خلاف باشد
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حد یقفی براي ه و نهایتاًنیز وجود داشت(بعد از نظر رییس قوه)رییس محترم قوه و آراء مراجع بعدي

ماند.نمیاین اعتراضات باقی

ترین مرجع عنوان عالیهدیوان عالی بفرآیند رسیدگی دیوان عالی کشور نیز عجیب است؛-8

در این مقرره ،خواهی داشتهجراء قوانین و رسیدگی شکلی فرجامقضایی که وظیفه نظارت بر حسن ا

لاف تنزل یافته که باید به آراء کلیه مراجع رسیدگی در حد دادسراي عمومی و شوراي حل اخت

در این 1این امر از حوصله قضات آن خارج و بدون شک فرجام شعب تشخیص دیوانماهوي بنماید.

.خصوص تکرار خواهد گردید

نتیجه 

مداقه در قوانین و مقررات پس از انقلاب در باب قطعیت یا قابل اعتراض بودن آراء و طرق مختلف 

در دهه اول با تکیه بر اصل قطعیت شود.راض به نبود سیاست منسجم و اصولی مقنن منتج میاعت

عوض نقض آراء در قالب مصادیق باره مسدود شد و درخواهی طرفین دعوا به یکیدنظرآراء راه تجد

گاه دوباره به سمت مقررات آیین دادرسی مدنی در آنگانه خلاف شرعی وضع و جایگزین شد.سه

گانه نقض راي البته موارد سهنظر گرایش پیدا کرد.ه تفکیک آراء قطعی از قابل تجدیدص نحوخصو

احراز خلاف بین شرعی و قانونی توسط متعاقباًخواهی حفظ کرد.به موازات تجدیدنظرشرعی را نیز

یعنی مقنن از یک دیدگاه تفریط اصل ،مقامات خاص نیز به موارد تجدید رسیدگی افزوده شده

انگیزه هم میراث این ابداعات مضر است.477ماده عیت به افراط عدم قطعیت آراء رسیده است.قط

که حال ایناعتراض به آراء مراجع قضایی است، مقنن از این ابتکارات، مشروعیت بخشی به مقررات

تی با العاده مقرر در قانون اصول محاکمات حقوقی و آیین دادرسی مدنی هیچ مباینطرق عادي و فوق

وضع این اختیارات براي اعلام نقض احکام قطعی توسط مقامات خاص موجب مبانی شرعی ندارد.

نظم دادرسی مختل شده براي کشف یک اشتباه گردد.سوءاستفاده و تبعیض ناروا در احقاق حق می

یک بازرسی مجدد اضافی با مدت نامعلوم باید صورت،احتمالی بعد از طی مراحل مختلف دادرسی

بلکه رسیدن به فرجام براي ، ینی استبیابی به راي قطعی غیرقابل پیشبالاخره زمان دستگیرد.

28/7/1381هاي عمومی و انقلاب مصوب دادگاهقانون اصلاح قانون تشکیل18ماده 2موضوع تبصره -1
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المللی هم براي آراء قطعی مراجع قضایی ایرانی اعتباري در بعد بینشود.اصحاب دعوا یک آرزو می

یت قضایی در تزلزل امناي باشد. تبعات چنین مقررهکه هر موقع احتمال نقض آن می، چرانخواهد بود

اقتضاء داشته مقنن با برچیدن چنین مقرراتی با توسعه اختیارات دیوان عالی یک نظام حقوقی است.

قضایی را بهبود خواهی در دعاوي حقوقی نقش انفعالی فعلی این مرجع عالیر فرجامکشور در ام

کامل و متقن به نواقص احتمالی رسیدگی،آمد نمودن جهات اعاده دادرسی حقوقیبخشیده و با روز

اجراي عدالت دادرسی را مرتفع نماید.ادله و نتیجتاً
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